
  
  
  
  
  

  مشي دفاع پوششي؛ ارتش هولوگرافيك و خط
  پژوهانه بر سياست دفاعي جمهوري اسلامي ايران تأملي آينده
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  چكيده
شي مردمي است كه با تكيه بر دفـاع پوشـشي در مـتن جامعـه،        ارتش هولوگرافيك، ارت  

ماشين جنگي دشمن مهاجم را مختل ساخته، هزينة سـلطة بلندمـدت دشـمن را بـسيار           
چنين ارتشي بر بنيان حمايتهاي مردمي و توسعة فنّاوري دفاعي ويـژة            . سازد  سنگين مي 

آمـوزد و     بـه مـردم مـي      خلاصة آنچه عامة مردم بايد بداننـد         .يابد  شهروندان توسعه مي  
مردم در هر منطقه از كشور، به فراخـور مقتـضيات جغرافيـايي و فرهنگـي آن منطقـه،                   

مندي از حمايت فنـي       بنابر اين، ارتش هولوگرافيك ضمن بهره     . آفرينند  آرايشي بهينه مي  
ارتش رسمي، به طور مـستقل ولـي هماهنـگ بـا آن و در جهـت اهـداف آن فعاليـت                      

اي از حيـث نيـروي         در حالي كه در شـرايط عـادي هـيچ هزينـه            بدين ترتيب، . كند  مي
كنـد، در صـورت لـزوم بـه صـفي مـستحكم از نيروهـاي                  انساني به كشور تحميل نمي    

شود كه هر بخش آن در عين اسـتقلال، بـه اهـداف ارتـش كلاسـيك                   مردمي تبديل مي  
شـمن  رساند و در حالي كه به طور مداوم، صـدمات زيـادي را متوجـه د                 كشور مدد مي  

هزينة مقابله با چنين ارتشي، هزينـة مقابلـه بـا           . شود  سازد، در متن جامعه ناپديد مي       مي
كشي همة آحاد آن اسـت؛ از ايـن رو، قـدرت بازدارنـدگي چنـين          كل يك ملت و نسل    

  .ارتشي با قدرت بازدارندگي ارتشهاي كلاسيك قابل مقايسه نيست
  

  :واژگان كليدي
تأمين امنيت، سپاه عامه، نيروهاي مـسلّح، پيونـدهاي         دفاع پوششي، ارتش هولوگرافيك،     

  .اجتماعي
                                                      

. 1 .دانشيار گروه مديريت دولتي دانشكده مديريت دانشگاه تهران
  ).ع( دانشگاه امام صادق -كارشناس ارشد معارف اسلامي و مديريت 2.
  ).ع( دانشگاه امام صادق -رشناس ارشد معارف اسلامي و مديريتكا. 3

 1389، تابستان 47فصلنامة مطالعات بسيج، سال سيزدهم، شمارة 



  

 

ج،
سي

ت ب
لعا
طا
ه م

نام
صل

ف
 

ل 
سا

هم
زد
سي

اره
شم

 ،
47 ،

ان
ست

تاب
 

13
89

 /
حه 

صف
86  

  مقدمه
اهميـت و   . ترين نيازهاي فـردي و اجتمـاعي انـسانهاست          ترين و حياتي    امنيت از جمله مهم   

نقش امنيت در پيشرفت جوامع تا حدي است كه آن را مقدمة هر گونـه توسـعة اجتمـاعي               
برخـي از   يـافتگي     ه علـل كمتـر توسـعه      هـاي تـاريخي مربـوط ب ـ        مجموعه بررسي . دانند  مي

تـرين عوامـل      ثباتي و عدم امنيت، تنها عامل يا يكي از مهم           ، حاكي از آنند كه بي     كشورها
تـرين    امروزه امنيت، بـه مثابـة يكـي از مهـم          . )216، ص   1375زاده،    رجب(عدم توسعه بوده است   

مهم امنيت كـه در حـوزة       يكي از ابعاد    . گيرد  نيازهاي جوامع، ابعاد گوناگوني را در بر مي       
هر كـشور ممكـن اسـت       . شود، امنيت در برابر تهاجم بيگانگان است        امنيت ملي مطرح مي   

در هر زمان به مثابة يك منبع، مد نظر بيگانگان قرار گرفته، با حـضور متجاوزانـة آنـان در                    
از اين رو، حفظ تماميت ارضي و جلوگيري از حضور متجاوزانة           . خاك خود مواجه شود   

اين بحث،  . آيد  گانگان در خاك كشور، از بارزترين مصاديق استقرار امنيت به شمار مي           بي
اي طولاني در محافل دانشگاهي برخوردار اسـت؛ تـا            بسيار پردامنه و قديمي و حتي از سابقه       

اولـين وظيفـة   «كنـد كـه    بيان مـي » ثروت ملل« نيز در كتاب معروف  1جايي كه آدام اسميت   
 هـر  .)Smith, 1776, P.215(معه در برابـر تهـاجم سـاير جوامـع اسـت     حفاظت از جا» حاكمان

چند آدام اسميت تنها راه مواجهه با اين تهديد بالقوه را تشكيل و تـدارك نيـروي نظـامي                   
در ايـن   . داند؛ ولي راههاي ديگري نيز براي تأمين اين قسم از امنيت قابل توصيه اسـت                مي

ن امنيـت در برابـر تهـاجم بيگانگـان و سياسـتهاي      نوشتار، ابتدا رويكردهاي عمده بـه تـأمي      
راهبردي كشورها براي دستيابي به اين قسم از امنيت، تبيين و در ادامه، به بحـث در مـورد                   

  .شود  تأمين امنيت براي جمهوري اسلامي ايران پرداخته ميپيشنهاديالگوي 
  

  رويكردهاي عمده به تأمين امنيت در برابر تهاجم بيگانگان
هاي راهبردي مورد توجه كشورها بـراي         مشي  توان انواع خط    بندي كلي مي    سيمدر يك تق  

رويكـرد اول،   . تأمين امنيت در مقابل تهاجم احتمالي بيگانگان را در دو رويكرد بيان كرد            
هايي است كه در طـول تـاريخ همـواره            مشي  ترين خط   ترين و قديمي    در بر گيرندة متداول   

                                                      
1. Adam Smith, (1723-1790) 



 

 

ك و
افي
گر
ولو

ش ه
ارت

خط
 

 
ي؛
شش

 پو
اع
 دف

شي
م

  /
حه 

صف
87  

اين رويكـرد بـه تقويـت نيـروي دفـاع ملـي بـه               . ه است مورد توجه جوامع و حكومتها بود     
همان طـور كـه از ماهيـت        . منظور ايجاد توان مقابله با هر گونه تجاوز احتمالي تأكيد دارد          

تـوان آن   ترين نتيجة آن افزايش توان نظامي كشور است و مـي    آيد، مهم   اين رويكرد برمي  
د را بـراي درمـان هـر گونـه     را به يك سيستم كارامد پزشكي تشبيه كرد كـه همـواره خـو     

البته قابل تأمل است كه توان نظامي جامعه ممكن اسـت صـرفاً             . دارد  بيماري آماده نگه مي   
  .در نيروهاي مسلحّ كشورها متمركز شده يا در سراسر بافت جامعه توزيع شود

هاي روانـي بـروز جنـگ         اي كمتر از رويكرد اول دارد، به جنبه         رويكرد دوم كه سابقه   
 يـا بـه عبـارتي، كـاهش         1در اين رويكرد، هدف اصلي حكومت، بازدارندگي      . اردتوجه د 

آنچــه بــيش از هــر چيــز در رويكــرد . انگيــزة تهــاجم در دشــمنان بالفعــل و بــالقوه اســت
در ادبيـات   . اسـت ) جنـگ (بازدارندگي مورد توجه قرار دارد، پيشگيري از بروز بيمـاري           

برخــي از . دارنـدگي مطــرح شـده اســت  مطالعـات دفــاعي، تعـاريف گونــاگوني بــراي باز  
افزارگرايانه، بازدارندگي را سياستي دفـاعي        پردازان اين حوزه، در رويكردي سخت       نظريه
به خصوص  (دانند كه در آن، يك كشور به واسطة برخورداري از قدرت نظامي كافي                مي

، انگيـــزة تهـــاجم را در دشـــمنان بـــالقوه از بـــين  )اي منـــدي از تـــسليحات هـــسته بهـــره
تـوان چنـين تعريفـي از     تـر مـي   ولي با رويكردي جامع؛ )Carlisle, 2005, P.973-974(برد مي

اتّخـاذ تـدابير گونـاگون و اقـدام معمـول از سـوي يـك يـا         : بازدارندگي را مد نظر قـرار داد  
گروهي از دولتها براي مأيوس كردن دولتهاي ديگـر از پيگيـري سياسـتهاي تهديـدآميز؛ يـا                  

ي براي بازداشتن يك دولت از توسل به اقدام تجاوزكارانه يا راهبرد جنگ             انجام اقدام اساس  
محدود در صورت وقوع؛ يا اتّخاذ تدابيري كه با استفاده از ابـزار روانـي بـه جـاي ابزارهـاي               

 .)220، ص   1386تـوپچي و فتـاحي،        نـواده (فيزيكي، از بروز جنگ يا تهديد ممانعت بـه عمـل آورنـد            
، )هاي تجاوز در دشمنان     كاهش يا از بين بردن انگيزه     ( بازدارندگي   بنابر اين تعريف، توان   

اي ايجـاد     مندي از تسليحات هـسته      صرفاً در صورت برخورداري از توان نظامي بالا و بهره         
هاي راهبردي براي افزايش بازدارندگي را به دو دسته تقسيم            مشي  توان خط   شود و مي    نمي
 دادن آن در معرض ديد دشـمنان بالفعـل و بـالقوه،         اول، تقويت نيروي نظامي و قرار     : كرد

                                                      
1. Deterrence 
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دوم، ايجـاد و    . هايي كه در صورت تهاجم، متحمل خواهنـد شـد           به منظور يادآوري هزينه   
ايـن كـار باعـث      . تقويت پيوندهاي قوي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بـا ديگـر كـشورها            

كشور ثالـث، همـان     شود هم انگيزة تهاجم از رقبا گرفته شود و هم در صورت تهاجم                مي
رقيبي كه داراي پيوندهاي قـوي بـا كـشور اول اسـت، در صـدد حمايـت از او بـر آيـد و                         

  .هاي ديپلماتيك كشور مهاجم را افزايش دهد هزينه
  
  كلي تأمين امنيت در مقابل تهاجم بيگانگانهاي  مشي خط

 بيگانگـان   كشورهاي گوناگون بنا به رويكردي كه به مقولة تأمين امنيت در مقابل تهـاجم             
هـاي   بنـدي  تـا كنـون تقـسيم   . دهنـد  هاي گوناگوني را مورد توجه قرار مي        مشي  دارند، خط 

بنـدي    تـوان بـه ايـن تقـسيم         ها ارائه شده است كه از جملة آنها مي          مشي  متنوعي از اين خط   
و غيـر   ) مردمـي (دفـاع تهـاجمي، احيـا و توسـعة جنگهـاي نـامنظم              : چهارگانه اشاره كـرد   

اي در مقابـل يـك        و واكنش هسته  ) منظم(و استفاده از نيروهاي نظامي      كلاسيك، تقويت   
هـاي مـورد اسـتفادة        مـشي   در اين نوشتار، انواع خط    . )92، ص   1372حيدرخاني،  (تهاجم بزرگ   

  :اند كشورها به سه دسته تقسيم شده
  تجهيز نيروهاي مسلحّ؛) الف
  ايجاد و تقويت پيوندهاي قوي و منعطف با ديگر كشورها؛) ب
آموزش و ساماندهي نيروهاي مردمي به منظور ايجاد و تقويت توان دفاع در بافت              ) ج
  .جامعه

ها، به طور ذاتي هـم در رويكـرد دفـاع             مشي  البته قابل تأمل است كه برخي از اين خط        
كاربرد دارند و هم در رويكـرد بازدارنـدگي؛ از ايـن رو، نـوع رويكـرد حكومتهـا در بـه                      

  .كننده خواهد بود ها، بسيار تعيين مشي طكارگيري هر يك از اين خ
ها همچون تجهيز نيروهـاي مـسلحّ،         مشي  نكتة قابل تأمل ديگر آنكه، برخي از اين خط        

ترند؛ ولي اين امر بـه هـيچ وجـه         از برخي ديگر همچون ايجاد توان دفاع در بافت، متداول         
مـر بـه دليـل عـدم تـوان          به دليل كارايي بيشتر آنها نيست، بلكه در بسياري از مـوارد ايـن ا              

در ادامه، هـر يـك از       . پذيرد  هاي جايگزين صورت مي     مشي  كشورها در به كارگيري خط    
  .اند، بررسي خواهند شد ها و برخي از كشورهايي كه آنها را در پيش گرفته مشي اين خط
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  تقويت نيروهاي مسلّح) الف
بيگانگان، تقويـت و تجهيـز      ترين روش تأمين امنيت در برابر تهاجم          ترين و باسابقه    متداول

مشي براي تأمين امنيت، قـدمتي        به كارگيري اين خط   . نيروهاي مسلحّ رسمي كشورهاست   
قدرت نيروهاي مسلحّ شرايطي را ايجـاد       . به اندازة تاريخ تشكيل حكومتهاي متمركز دارد      

كند كه هم در رويكرد دفاعي و هم در رويكرد بازدارندگي، بـه خـوبي قابـل اسـتفاده       مي
اشند؛ زيرا اگر كشوري از قواي مسلحّ نيرومندي برخوردار باشد كه ضـمن برخـورداري               ب

ديده و خبـره، از ادوات نظـامي و تـسليحاتي پيـشرفته برخـوردار                 از نيروي انساني آموزش   
باشند، هم توان بازدارندگي بالايي دارد كه موجب كاهش انگيزة تهاجم دشمنان خواهـد              

نه جنگ احتمالي، توان بالايي در دفاع از مرزهـا نمايـان            شد و هم در صورت بروز هر گو       
  .سازد مي

نكتة قابل تأمل اين است كه برخي از كشورها، براي تأمين امنيت خـود صـرفاً بـه ايـن             
ها بهره  مشي مشي با ساير خط آورند و برخي ديگر، از تركيبي از اين خط         سياست روي مي  

اين معني نيست كه تقويت ارتش در كـشورها         شايان ذكر است كه اين تحليل به        . برند  مي
ــد تهــاجم و     ــسا ايــن كــشورها مترص ــوده اســت؛ چــه ب ــه منظــور دفــاع از خــود ب صــرفاً ب

ولي هدف اين پژوهش، صرفاً بررسي كاركرد دفاعي نيروهاي         . اند  افروزي نيز بوده    جنگ
  .مسلحّ است

ز كـشوري   شوروي سابق، به مثابة يـك ابرقـدرت جهـاني، نمونـة بـار           :شوروي سابق 
ــه      ــز ب ــوي و مجه ــسلحّ ق ــاع از خــود را برخــوداري از نيروهــاي م ــا راه دف اســت كــه تنه

هـايي كوتـاه از    رهبـران ايـن كـشور بـه جـز در دوره      . دانـست   ترين تـسليحات مـي      پيشرفته
گذاري در صنايع نظامي، بـيش از         حاكميت سياسي سوسياليسم در اين سرزمين، بر سرمايه       

ر نظامي تأكيد داشتند و همواره بهترين مديران، نيروي كـار و            گذاري در صنايع غي     سرمايه
قابل تأمل است كـه در اواخـر سـالهاي          . دادند  منابع كشور را به بخش نظامي تخصيص مي       

شد و اين در    ، يك چهارم توليد ناخالص شوروي به بخش نظامي تخصيص داده مي           1980
ــود كــه تحليلگــران غربــي تــصور مــي  % 15 چيــزي در حــدود كردنــد ايــن رقــم حــالي ب

در آن زمان، در شوروي از هر پنج ! )Aslund, 1990, P.49; Steinberg, 1990, P.676(است
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نفر نيروي كار، يك نفر در صنايع نظامي مشغول بـه كـار بـود و در برخـي از منـاطق ايـن                     
ايـن در حـالي بـود كـه در          ! رسـيد   كشور، اين رقم حتي به نيمي از نيروي كار فعال نيز مي           

ين زمان در ايالات متحدة آمريكا حدود يك شانزدهم از توليد ناخـالص ملـي صـرف                 هم
شد و حدود يك شانزدهم نيروي كار فعال كشور در اين بخـش مـشغول                 بخش نظامي مي  

، يك چهارم از كل جمعيـت       1989اين روند تا آنجا ادامه يافت كه در سال          . به كار بودند  
اليتهاي بخش نظامي ايـن كـشور بودنـد؛ چـه در            اتحاد جماهير شوروي به نوعي درگير فع      

مجموعـة  ! )Wikipedia, 2008(صنايع نظامي، چه در ارتش و چه در خدمت وظيفة عمومي
العادة شوروي در بخش نظامي شد؛ تا جايي كـه برخـي              اين عوامل موجب پيشرفت فوق    

 ولـي   .از تحليلگران بر اين باورند كه بلوك شرق از نظر نظـامي بـر غـرب تفـوق داشـت                   
ساز فروپاشي اتحاد جماهير شوروي شد، عدم توجه بـه وضـعيت اقتـصادي و                 آنچه زمينه 

ميخائيـل گوربــاچف در مقــام بيــان علـل فروپاشــي اتحــاد جمــاهير   ! رفـاه اجتمــاعي بــود 
اي بودند كـه اقـوام        شوروي، بر اين باور بود كه رهبران شوروي همواره مبلّغ ايدئولوژي          

كرد و از ايـن رو، بـه طـور        خش اعظمي از جهان تحريك مي     اين كشور را به دشمني با ب      
ايـن وضـعيت، منـابع كـشور را بـه           . جـستند   روزافزون در مسابقة تـسليحاتي شـركت مـي        

 صنعتي را به ميـدان عمـل سياسـت و افكـار عمـومي               -كشاند و مجتمع نظامي     نابودي مي 
  )44، ص 1383گورباچف، (.كرد تبديل مي

 است كه براي تأمين امنيـت خـود صـرفاً بـه قـدرت                از جمله كشورهايي   :كره شمالي 
 ميليون نفر نيروي انساني، در      1 /21ارتش اين كشور با در اختيار داشتن        . نظامي تكيه دارد  

كـره شـمالي بيـشترين    . )USDS, 2008(ترين ارتشهاي جهـان قـرار دارد   رتبة چهارم بزرگ
يـن  ا نفـر مـردم     1000ه از هـر     سرانة نيروي نظامي در جهان را در اختيار دارد؛ به طوري ك           

  )Nation Master, 2008(. نفر نظامي هستند40كشور، 
بر اساس گزارش وزارت امور خارجة آمريكا، كره شمالي حدود يك چهـارم توليـد               

از ديگـر  ! )USDS, 2008(دهـد  ناخالص ملـي خـود را بـه فعاليتهـاي نظـامي تخـصيص مـي       
يـن مـسئله اشـاره كـرد كـه صـادرات            تـوان بـه ا      هاي قدرت نظامي كـره شـمالي مـي          نشانه
دهـد،    ترين اقلام درآمدي اين كشور را تشكيل مـي          افزارهاي موشكي، يكي از مهم      جنگ
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اي خود، رسماً به باشگاه   با انجام اولين آزمايش تسليحات هسته    2006ضمن اينكه در سال     
  )SIPRI Yearbook, 2004 & 2007(.كشورهاي داراي بمب اتم پيوست

 به طور رسمي در كره شمالي در حال پيگيري   1995 كه از سال     ايشيم  ترين خط   مهم
مـشي، نيـروي      در ايـن خـط    .  اسـت  2مشي اولويت فعاليتهاي نظامي      يا خط  1»سانگن«است،  

ترين منشأ قدرت كره شمالي مد نظر قـرار گرفتـه و فعاليتهـاي نظـامي،                  نظامي به مثابة مهم   
؛ در حالي كه )Guo, 2006, P.74(شوند لقيّ ميتر ت نسبت به ساير فعاليتهاي اين كشور، مهم

اين كشور از حيث اقتصادي در وضعيتي نابسامان است و بسياري از مـردم ايـن كـشور در           
، تحقيقـات   2006 در سـال     3الملـل   بر اساس گزارش سـازمان عفـو بـين        . برند  فقر به سر مي   

ه شـمالي از سـوء      از كودكـان كـر    % 7دهد كه      نشان مي  5»يونيسف« و   4»برنامه جهاني غذا  «
از % 4/23انـد،     كودكان اين كشور دچار سوء تغذيه مـزمن       % 37برند،    تغذية مفرط رنج مي   

كودكان كره شمالي وزني كمتر از حد طبيعي دارند و يك سوم مادران در اين كـشور بـا           
قابـل تأمـل اسـت كـه طبـق گـزارش مـذكور، پيگيـري                . اند  خوني مواجه   سوء تغذيه و كم   

 در  6اي  ز سوي دولت اين كشور، موجب افـزايش قيمـت غـذاهاي پايـه             مشي سانگن ا    خط
  )Amnesty International, 2006(!كره شمالي شد

مـشي تجهيـز و تقويـت نيروهـاي           همان طور كه اشاره شد، مزيت عمدة توجه به خـط          
هاي بيگانگان، امكـان   افروزي مسلحّ آن است كه ضمن ايجاد بازدارندگي در مقابل جنگ  

مزيت ديگـر،   . آورد  رزها را در صورت بروز هر گونه تجاوز احتمالي، فراهم مي          دفاع از م  
بها دادن به ارتش، تأثيرات مثبت آن بر غرور ملي و ايجاد نوعي اعتماد به نفس در جامعـه               
است كه اين امر نيز به نوبة خود، ناشي از همان قدرت دفاع و بازدارندگي نيروهاي مسلحّ                 

مشي بايد توجه داشت كه تأكيد بـيش از حـد بـر آن و                 ي اين خط  اما در به كارگير   . است
هاي موجود، آفتهاي متعددي براي كشور در پي خواهد           مشي  عدم تركيب آن با ساير خط     

  .داشت
                                                      

1. Songun 
2. “Military First” Policy 
3. Amnesty International 
4. World Food Programme 
5. UNICEF 
6. Basic Foods 
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مشي، آثـار نـامطلوب       ترين پيامدهاي منفي توجه بيش از حد به اين خط           بخشي از مهم  
. هـاي نظـامي اسـت       ن اكثر هزينـه   منظوره بود   ريشة اين مشكلات، تك   . اقتصادي آن است  

داننـد، معمـولاً بـه        مشي را تنها راه تأمين امنيت خود مـي          كشورهايي كه پيروي از اين خط     
دليل اهميت امنيت ملي و تماميت ارضي، هر گونه هزينه براي تجهيـز و تقويـت نيروهـاي         

رس بـشر   پندارند، بـدون توجـه بـه اينكـه منـابع اقتـصادي در دسـت                 مسلحّ خود را موجه مي    
گيري  هاي وي محدودترند و تصميم از كل خواسته) مديريت، كار، سرمايه و منابع طبيعي   (

 چنـين   .)8، ص   1377تقـوي،   (براي هزينه كردن آنهـا بايـد بـا حـداكثرِ هوشـمندي انجـام شـود                
كنند كه امكـان اسـتفاده        هاي نظامي مي    كشورهايي توجه ندارد كه منابعي را صرف هزينه       

از ايـن رو، بـديهي اسـت    . )Whynes, 1979(هاي غير نظامي نيز وجود دارداز آنها در بخش
هاي نظـامي، باعـث كـاهش فرصـت           كه همواره تخصيص منابع اقتصاديِ كمياب به هزينه       

  .شود ها، نظير زيرساختهاي اقتصادي، بهداشتي و آموزشي مي توسعه در ساير عرصه
ير متقابـل فعاليتهـاي دفـاعي و        هايي با هدف شناسايي تـأث       در چند دهة گذشته، بررسي    

المللي انجام گرفت كه موجب سـاماندهي حـوزة         سيستم اقتصادي، در دو سطح ملي و بين       
در پـي اظهـار   . )McGuire, 1995, P.16(شـد » اقتصاد دفاع«مطالعاتي جديدي تحت عنوان 

ات هاي نظامي بـر توسـعة اقتـصادي، مطالع ـ    ، مبني بر تأثير منفي هزينه    1973 در   1نظر بنوت 
ــه    ــسم از هزين ــن ق ــأثير اي ــورد ت ــددي در م ــام     متع ــشورها انج ــصادي ك ــد اقت ــر رش ــا ب ه

دهـد كـه دفـاع،     مجموعه اين مباحث نشان مـي . )Yildirim & et al, 2005, P.283(2گرفت
اي گران، بحث برانگيز، غامض و حتي براي يك ابرقدرت بلامنازع نيـز قابـل تأمـل                   مقوله
هــاي نظــامي  بــه عبــارت ديگــر؛ اكثــر هزينــه . )Forster & Cimbala, 2005, P.1(اســت
منظوره بوده، غير از افزايش توان نظامي و دفاعي كشورها، مزيت ديگري بـراي آنهـا                تك

  .ندارند

                                                      
1. E. Benoit 
2. See: Dunne & et al (2005), Whynes (1979), Karagol (2006), Collier & 
Hoeffler(2006), Deger & et al (1983 & 1995), Ihori (2004), Seiglie (1998), 
Yildirim & Cal (2006), Poast (2006). 



 

 

ك و
افي
گر
ولو

ش ه
ارت

خط
 

 
ي؛
شش

 پو
اع
 دف

شي
م

  /
حه 

صف
93  

هاي مورد بررسي در اين نوشتار نيز مؤيد اين نظريه است كه پيامد توجه بيش از                  نمونه
ديدن راه حل تمام مـشكلات در توسـعة   حد به فعاليتهاي نظامي و دفاعي و در واقع؛ پيامد        

قابـل تأمـل   . قدرت نظامي، عدم رشد اقتصادي و بروز فقر فراگيـر در جامعـه خواهـد بـود      
سـاز رشـد و       مشي، همـان امنيتـي كـه بايـد زمينـه            است كه با تأكيد بيش از حد بر اين خط         

ر راه رشـد    ترين مانع بر س ـ     شود كه خود بزرگ     اي تأمين مي    توسعة اقتصادي شود، به شيوه    
  .اقتصادي كشور است

هاي نظامي براي سيستم اقتـصادي كـشور،          سازي پيامدهاي منفي هزينه     به منظور كمينه  
ريـزي سـلولي      برنامـه « بـا اسـتفاده از       1»ارتـش مجـازي   « مفهـومي تحـت عنـوان        مدليك  

  . پيشنهاد شده است2»عصرمدار
حالت بـالقوه نگـه     ارتش مجازي، ارتشي است واقعي كه بخشي از ظرفيت خود را در             

تفـاوت اصـلي سـبك سـنتي و متـداول ارتـش بـا ارتـش                 . )1386ران،  همكاپورعزت و   (دارد  مي
نيرويي كاملاً مسلحّ و تجهيز شـده كـه   : مجازي، اين است كه ارتش سنتي عبارت است از 

. عيار طراحي شده است با هدف آمادگي اقدام و كنش سريع در برابر هر گونه جنگ تمام
ايـن در  .  تهية تمام تسليحات و تجهيـزات مـورد نيـاز ايـن ارتـش ضـرورت دارد        بنابر اين، 

 ة ادوات نظامي مورد نياز نيروهاي مسلحّ به دو دست         ،در ارتش مجازي  حالي است كه    
ادوات دائمي بايد همواره آماده باشـند و در         . شوند  شونده تقسيم مي   دائمي و تكميل  

شونده، مشتمل بـر اقلامـي هـستند     ميلادوات تك. ي مورد نياز نگهداري شوند  لهامح
هاي زيادي در بر دارد و به لحاظ          كه تهيه و انبار كردن آنها در سطحي وسيع، هزينه         

ريزي سلولي عصرمدار اين اسـت كـه    برنامهالگوي  كار  . پذير نيست  اقتصادي توجيه 
ي ، شناسـايي و بـرا     تنوعي م لهاانواع ادوات مورد نياز ارتش مجازي را به عنوان سلو         

. )1386ن،  همـا (نـد كريـزي     هاي گوناگون، بـه دقـت برنامـه          آنها در عصرها و دوره     ةتهي
شايان ذكر است كه حتي اجراي كامل سيستم ارتش مجازي نيز پيامدهاي منفـي ناشـي از                 

. مشي تقويت و تجهيز نيروهاي مـسلحّ را برطـرف نخواهـد كـرد               توجه بيش از حد به خط     

                                                      
1. Virtual Army 
2. Era-Based Cellular Planning 
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هـاي قـوي و منعطـف بـا ديگـر             مشي تقويت پيونـد     خطاين در حالي است كه براي مثال،        
، هم موجب توسـعة اقتـصادي و اجتمـاعي    )Scott & Davis, 2007, P.93-94,141(كشورها

شود و هم به نـوعي تـأمين امنيـت نـسبي در برابـر تهـاجم بيگانگـان را در پـي خواهـد                       مي
  .داشت

كـه ايـن روش بـه       مشي تجهيز نظامي اين است        اشكال ديگر تأكيد بيش از حد بر خط       
در كـشورهايي   . تنهايي قادر به تأمين كامل امنيت در مقابل تهاجم بيگانگان نخواهـد بـود             

شـود، همـواره    هاي مسلحّ تأكيد مي    كه براي تأمين اين قسم از امنيت، صرفاً بر توان نيروي          
اين تهديد وجود دارد كه اگر به هر دليلي اين نيروهـا در مواجهـه بـا قـواي دشـمن ناكـام            
بمانند، ديگر هيچ نيرويي براي مقابله بـا قـواي دشـمن وجـود نـدارد و دشـمن بـه راحتـي                       

مـشي   تواند بـه بافـت جامعـه نفـوذ كنـد؛ مـشكلي كـه در صـورت بـه كـارگيري خـط                         مي
  .ساماندهي نيروهاي مردمي براي مواجهه با دشمن، تا حدود زيادي بر طرف خواهد شد

تجهيـز نظـامي، توسـعة اسـتعداد بـالقوة          مـشي     از ديگر اشكالات تمركزِ صرف بر خط      
تقويت و تجهيز نيروهاي نظامي، هر چند در ابتدا صرفاً . افروزي است كشورها براي جنگ

به منظور افزايش توان دفاعي كشور انجام گرفته باشد، ممكن است در بلندمـدت موجـب            
ان تقويـت   افـروزي را در آن ـ      غرور نظاميان و دولتمردان اين كشورها شده، انگيـزة جنـگ          

  .كند
تـوان بـه      مـشي تجهيـز نظـامي، مـي         به عنوان آخرين اشكال توجه بيش از حد بـه خـط           

افزايش حساسيت ساير كشورها نسبت به فعاليتهاي نظامي كشور مذكور و در نتيجه، بروز              
اگر كشورهاي رقيب احساس كننـد بـا حكـومتي مواجهنـد        . حالت جنگ سرد اشاره كرد    

 افتادن منافع مـشترك خـود بـا ديگـر كـشورها، صـرفاً در پـي          كه بدون نگراني از به خطر     
هاي خـود برخواهنـد     افزايش توان نظامي خويش است، احتمالاً در صدد تقويت زرادخانه         

اين مسئله در بلندمدت به نفـع هـيچ كـشوري نخواهـد بـود؛ زيـرا عـلاوه بـر صـرف                . آمد
ها، صلح جهاني را نيـز    وزههاي هنگفت در امور نظامي و عدم جذب آنها در ساير ح             هزينه

  .به خطر خواهد انداخت
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مشي ممكـن بـراي       همان طور كه اشاره شد، تقويت و تجهيز نيروهاي مسلحّ، تنها خط           
هاي ديگري نيز به طور مكمـل بـا           مشي  تأمين امنيت در برابر تهاجم بيگانگان نيست و خط        

  .مشي، براي تأمين امنيت، قابل توصيه است اين خط
  

  هاي قوي و منعطف با ديگر كشورها  تقويت پيوندايجاد و) ب
هاي كلان كشورها بـراي تـأمين امنيـت در مقابـل تهـاجم بيگانگـان،                  مشي  در بررسي خط  

كنند كه با وجود برخـورداري از سـطح مطلـوبي از امنيـت در                 كشورهايي جلب توجه مي   
از ايـن   بررسـي برخـي     . اين حوزه، به داشـتن نيـروي نظـامي قدرتمنـدي معـروف نيـستند              

دهد كه تأمين امنيت در چنين كـشورهايي، در واقـع پيامـدي از اجـراي                  كشورها نشان مي  
  .مشي كلان ايجاد و تقويت پيوندهاي قوي ميان منافع آنها و ديگر كشورهاست خط

هاي تأمين امنيت در مقابـل تهـاجم          مشي، از ميان رويكردهايي كه به شيوه        در اين خط  
ــدگي توجــه مــي بيگانگــان وجــود دارد، صــرفاً  ــه رويكــرد بازدارن از آنجــا كــه . شــود  ب

شود و بيـشتر      بازدارندگي ناشي از اجراي اين سياست، به قدرت نظامي كشور مربوط نمي           
» بازدارنـدگي نـرم   «تـوان آن را       ناظر بر عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي اسـت، مـي           

مشي تقويـت     يگيري خط واضح است كه ارائة تحليل حاضر به اين معني نيست كه پ           . ناميد
گيـرد؛ ولـي در پـژوهش     پيوندهاي قوي با ديگر كشورها، صرفاً به دلايل امنيتي انجام مـي         

  .مشي توجه شده است حاضر صرفاً به پيامدهاي امنيتي اين خط
هـاي    مشي ايجاد و تقويت پيوندهاي قوي و منعطف با ديگـر كـشورها، در حـوزه                 خط

توان پيوندها را به دو دستة پيوندهاي اقتصادي و            مي گوناگوني قابل اجراست و از اين نظر      
  .پيوندهاي اجتماعي و فرهنگي تقسيم كرد

هـاي    دستة نخست كه بيش از ساير انواع پيوندها مورد توجه دولتهاست، شـامل پيونـد              
در اين بخش، كشورها بـا فـراهم كـردن          . قوي ميان منافع اقتصادي و تجاري كشورهاست      

خارجي، به تعاملات هر چـه بيـشتر اقتـصادي بـا ديگـر كـشورها                هاي    زمينة جذب سرمايه  
پيامد مهم امنيتي اين فعاليتها، در امان مانـدن كـشور ميزبـان از تهـاجم نظـامي                  . پردازند  مي

گذار است؛ زيرا در صـورت بـروز هـر گونـه نـاامني در كـشور ميزبـان، در                      كشور سرمايه 
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در ايـن   .  بـه خطـر خواهـد افتـاد        درجة اول بخش قابل توجهي از منافع اقتـصادي خـودش          
. اي براي تهاجم نظامي به كشور ميزبان نخواهد داشت          گذار انگيزه   صورت، كشور سرمايه  

ضمن اينكه در صورت تهاجم نظامي كشوري ثالث بـه كـشور ميزبـان، ولـو بـراي حفـظ                    
  .منافع اقتصادي خود، در صدد حمايت از كشور ميزبان بر خواهد آمد

مشي، ارتباط مـستقيمي      ازدارندگي حاصل از اجراي اين خط     مشخص است كه ميزان ب    
. گذار دارد   با قوت پيوندهاي اقتصادي بين دو كشور و در واقع؛ ميزان منافع كشور سرمايه             

المللـي، تأسـيس منـاطق آزاد تجـاري و اقتـصادي، تـسهيل            اي و بين    ايجاد ائتلافهاي منطقه  
ك، ايجاد فعاليتهاي مشترك توليـدي،      گذاري مشتر   گذاري خارجي، انجام سرمايه     سرمايه

تأسيس بانكهاي مشترك و جذب شعب بانكهاي خارجي در كـشور، برخـي از اقـداماتي                
  .توانند مورد توجه قرار گيرند هستند كه در اين بخش مي

اند و بخش قابل توجهي از        مشي موفق بوده    از ميان كشورهايي كه در پيگيري اين خط       
توان بـه سـوئيس       اند، مي   يگانگان را از اين طريق تأمين كرده      امنيت خود در مقابل تهاجم ب     

سوئيس، كشوري كوچك در مركز قاره اروپاست كه دو سوم سرزمين آن از             . اشاره كرد 
جنگل، درياچه و سنگ پوشيده شده است و منابع طبيعـي و اراضـي قابـل كـشاورزي آن                   

 اقتصاد صـنعتي رو بيـاورد       همين امر باعث شده كه اين كشور به نوعي از         . بسيار محدودند 
كه در آن مواد اوليه از خـارج وارد شـده و پـس از فـرآوري، بـه صـورت محـصولات و                        

 در ايـن نـوع      به طـور طبيعـي    . شوند  كالاهاي آماده و مرغوب به خارج از كشور صادر مي         
  .سيستم اقتصادي، ميل شديدي به تبادلات بازرگاني گسترده با ساير كشورها وجود دارد

.  اختيار كرده اسـت    1طرفي  المللي مشي بي    ر به طور سنتي در قبال مسائل بين       اين كشو 
توان به تأمين امنيـت و        ، مي ايمشي  ترين دلايل روي آوردن سوئيس به چنين خط         از مهم 

تماميت ارضي اين كشور كوچك در مقابـل همـسايگان قدرتمنـدي همچـون فرانـسه و                 
م و مليتهاي گوناگون در بافت اجتمـاعي آن         آلمان و نيز پيشگيري از بروز تفرقه بين اقوا        

طرفي سـوئيس و آرامـش اجتمـاعي آن، بـه اضـافة ميـل شـديد                   مشي بي   خط. اشاره كرد 
اقتصاد اين كشور به توسعة تبادلات بازرگاني با خارج، موجب ايجاد نوعي امنيت پـولي               

                                                      
1. Neutrality 
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طـولاني  نظيـر بـا تجربـة         تركيب اين مزيت كـم    . نظير در اين كشور شده است       و مالي كم  
العادة شـبكة پـولي در آن شـده         اين كشور در عمليات پولي و بانكي، موجب رشد خارق         

! آميز نخواهد بود اگـر ايـن كـشور را گاوصـندوق دنيـا بنـاميم       است؛ به طوري كه اغراق    
بعلاوه، استقرار بسياري از معـابر و گـذرگاههاي راهبـردي اروپـا در سـرزمين سـوئيس،                  

 بــه خــدمات ســوئيس، روز بــه روز در حــال افــزايش باعــث شــده كــه وابــستگي جهــان
  )237، 93، 1، ص 1377فلاح سيچاني، (.باشد

در شرايطي كه اكثر كشورهاي دنيا در كشوري ديگر، منـافع اقتـصادي قابـل تـوجهي                 
اي بـراي تهـاجم نظـامي بـه آن كـشور نخواهنـد داشـت، در         دارند؛ علاوه بر اينكه انگيـزه    

ن كشور، احتمالاً در صدد حمايـت از شـريك اقتـصادي            صورت تهاجم كشور ثالثي به اي     
مشي كـلان     به همين دليل است كه سوئيس، به مثابة كشوري كه خط          . خود برخواهند آمد  

» توسعة پيوندهاي قـوي بـا ديگـر كـشورها         «تأمين امنيت خود در برابر تهاجم بيگانگان را         
وسـط آژانـس اطلاعـات    طبق آمار رسمي منتشر شـده ت    . شود  قرار داده است، شناسايي مي    

 2، اين كشور فقط يـك درصـد از توليـد ناخـالص داخلـي     2007 در سال    1مركزي آمريكا 
 جهـان قـرار     135 كـرده اسـت و از ايـن نظـر در رتبـة               3هـاي نظـامي     خود را صرف هزينـه    

  )CIA, 2007(.دارد
 :توانند به ايجاد بازدارندگي نـرم منجـر شـوند، عبارتنـد از          دستة دوم پيوندهايي كه مي    

تـوان    اين نوع پيوندها را نيز به نوبة خود مـي         . پيوندهاي اجتماعي و فرهنگي بين دو كشور      
. به پيوندهاي بين دو ملت و پيوند بين دولت يك كشور با ملت كشوري ديگر تقسيم كرد  

براي مثال، مردم دو كشور كره شمالي و كره جنوبي با يكديگر پيوندهاي عميق اجتماعي               
روابط خويشاوندي و پيشينة مشترك تـاريخي دارنـد و ايـن عامـل را               و فرهنگي در زمينة     

توان به عنوان يك متغير كليدي در معـادلات سياسـي و نظـامي منطقـة جنـوب شـرقي                      مي
 يا بـه    4»ديپلماسي عمومي «توانند با بذل توجه به        از سوي ديگر، دولتها مي    . آسيا وارد كرد  

                                                      
1. Central Intelligence Agency 
2. Gross Domestic Product (GDP) 
3. Military Expenditure 
4. Public Diplomacy 
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 بيش از پيش خود به مردم ديگر كـشورها را  محور، زمينة نزديكي عبارتي؛ ديپلماسي مردم 
  .فراهم كنند

 1965 در آمريكـا و در سـال  1 توسط ادموند گوليـون اولين بار ديپلماسي عمومي اصطلاح  
ــه كــار گرفتــه شــد  ــر نگرشــهاي عمــومي وي . ب ــراي  ديپلماســي عمــومي را تأثيرگــذاري ب ب

 المللي  دي از روابط بين   بعاديپلماسي عمومي ا  . داند   مي دهي و اجراي سياستهاي خارجي     شكل
توان به تأثيرگذاري بر      از جملة آنها مي     هستند و   فراتر از ديپلماسي سنتي    گيرد كه   را در بر مي   

مـسائلي از   . )240، ص   1383آشـنا،   ( اشاره كـرد    دولتها در كشورهاي ديگر    ةافكار عمومي به وسيل   
هـاي    واع جـشنواره  برگـزاري ان ـ    قبيل اعزام دانشجو به خارج، پذيرش بورسهاي تحصيلي،         

هاي صوتي و تصويري و حتي ايجاد         هنري، همايشها و سمينارهاي فرهنگي و پخش برنامه       
بـه ايـن ترتيـب، دولتهـا        . سايتهاي اينترنتي، همگي در حوزة ديپلماسي عمومي قابل بحثند        

اي موجه از خـود بـراي مـردم ديگـر كـشورها، از حمايـت آنـان                  توانند با ترسيم وجهه     مي
پيامد امنيتي اين امر نيز ايجاد نوعي بازدارندگي        . ياستهاي خود برخوردار شوند   نسبت به س  

  .اجتماعي براي دولتهاي آن ملتها در مقابل درگيري نظامي با دولت مزبور است
» ايجاد و تقويت پيوندهاي قوي و منعطف بـا ديگـر كـشورها            «مشي    مزيت خاص خط  

ظور تأمين امنيت در برابر تهاجم بيگانگان  به من » تقويت نيروهاي مسلحّ  «مشي    نسبت به خط  
مشي اخير، ناظر بر رويكرد بازدارندگي صرف و تأمين امنيت     در اين است كه ماهيت خط     

هـايي كـه بـراي        طور كه اشاره شد، اكثـر هزينـه         به عبارت ديگر؛ همان   . از اين طريق است   
يـر از بخـش   شـوند، تـك منظـوره هـستند و غ       تقويت و تجهيز نيروهاي مسلحّ صـرف مـي        

مـشي   ايـن در حـالي اسـت كـه خـط     . نظامي و امنيتي، در ديگر بخشها تأثير بسزايي ندارند    
به اين صورت كه از يك سو، به طـور مـستقيم            . تقويت پيوندها، سياستي دو منظوره است     

شود و از سوي ديگـر، كـشورهايي          موجب رشد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مي       
دفـاع    با اين كشور هستند، ديگـر بـه آن بـه مثابـة يـك منبـع بـي                  كه داراي پيوندهاي قوي     

ايـن امـر عـلاوه بـر اينكـه          . بينـد   نگرند، بلكه منافع خود را نيز در تأمين امنيت آن مـي             نمي

                                                      
1. Edmund Gullion 
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عاملي بازدارنده در مقابل تهاجم نظامي آنها به كشور مذكور است، آنها را بـه حمايـت از     
  .انگيزاند تأمين امنيت كشور مذكور بر مي

منـدي    مشي براي حفظ تماميت ارضي كشور، بـدون بهـره           البته اجراي صرف اين خط    
فرض   پيش. مناسب از ساير سياستهاي قابل استفاده در اين حوزه، يك مشكل اساسي دارد            

هـاي مـشترك      اساسي اقدام به چنين كاري اين است كه كشورهايي كه منافع و وابـستگي             
مـشي صـرفاً شـرايطي را          به عبارت ديگر؛ اين خـط      .دارند، با يكديگر درگير نخواهند شد     

كند كه بر اساس آنها، يك كشور اميدوار خواهد بود كشور ديگري به خـاكش               ايجاد مي 
تجاوز نخواهد كرد؛ اين در حالي است كه در عـالم پيچيـدة روابـط سياسـي و نظـامي در                     

مـواره از چنـين     توان انتظار داشـت كـه همـة كـشورها ه            المللي نمي   اي و بين    سطوح منطقه 
.  اشـاره كـرد    1990توان به حملة عراق بـه كويـت در            براي مثال مي  . قواعدي پيروي كنند  

قابل تأمل است كه با وجود پيوندهاي عميق اجتماعي و فرهنگـي بـين دو ملـت مـسلمان،                   
عرب و همساية عراق و كويت و همچنين روابط ديرينة اقتصادي دولتهاي دو كشور، بـاز                

به كشور كويت به مثابـة يـك منبـع نگـاه كـرد و در صـدد تـصاحب آن                     هم دولت عراق    
مشي توسعة پيوندهاي قوي و منعطف با ديگـر           توان گفت، از آنجا كه خط       پس مي . برآمد

گونه نيروي نظـامي      كشورها، صرفاً جنبه بازدارندگي دارد و به تنهايي منجر به توسعة هيچ           
قابل تأمل بـراي حفـظ تماميـت ارضـي، بـه         هاي    مشي  شود، بايد با ساير خط      در كشور نمي  

  .صورتي مناسب و هوشمندانه تركيب شود
  
  مشي اول و بررسي جايگاه كشورها  دو خطةمقايس

تـوان    مـشي فـوق، مـي       ها و مشخصات بيان شده براي هر يك از دو خط            با توجه به ويژگي   
  :ضعفها و قوتهاي آنها را در جدول ذيل خلاصه كرد

  
  
  



  

 

ج،
سي

ت ب
لعا
طا
ه م

نام
صل

ف
 

ل 
سا

هم
زد
سي

اره
شم

 ،
47 ،

ان
ست

تاب
 

13
89

 /
حه 

صف
10

0
  

  
  
  
  
  

ايجاد پيوندهاي قوي و منعطف با «و » تقويت نيروهاي مسلّح«مشي  و قوتهاي دو خطضعف : 1جدول
  »اديگر كشوره

  دستاوردها  مشي غالب خط

  قوتها
   قدرت دفاع بالفعل؛-
   بازدارندگي قوي؛-
  . تقويت غرور ملي-

  تقويت نيروهاي مسلّح

  ضعفها

  هاي هنگفت نظامي؛  هزينه-
شكست نيروهاي دفاع ماندن مردم در صورت   بي-

  مسلحّ از دشمن؛
 غرور نظاميان و دولتمردان و در نتيجه، توسعة ميل -

  افروزي؛ به جنگ
  .زدن به بروز جنگ سرد تسليحاتي  دامن-

  قوتها
   تمركز بر بازدارندگي؛-
سياست ايجاد و تقويت   . ارتباط مستقيم با توسعه-

هاي قوي و منعطف  پيوند
  ضعفها  با ديگر كشورها

عقلاني عمل : فرض اساسي رست بودن پيش ناد-
  كردن همه كشورها؛

  . عدم توان دفاع در صورت بروز جنگ احتمالي-
  
گفتـه، در دو   هاي پـيش   مشي  خطگيري از     توان اكثر كشورها را از حيث ميزان بهره         مي

به اين ترتيب، كشورهاي گوناگون در حالتهاي افراطي، در چهار گروه           . طيف تصور كرد  
هايي از كـشورهاي شاخـصي كـه در     بندي و نمونه شمايي از اين طبقه   . شوند  دي مي بن  طبقه

  . نمايش داده شده است1هر گروه قرار دارند در نمودار 
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 زياد

 كم

 كم زياد قدرت بازدارندگي نيروهاي مسلّح

  
   آمريكا-
   انگليس-
   فرانسه-

  
   سوئيس-

  
 ابق شوروي س-

  )در دوره رژيم بعث( عراق -
  كره شمالي-

  
ــسياري از كـــشورهاي -  بـ

  آفريقايي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 »قدرت بازدارندگي نرم«و » قدرت نيروهاي مسلّح«بندي كشورها بر اساس  طبقه: 1نمودار 

  
زهايـشان، مـسيرهاي متفـاوتي را در دو         كشورهاي گونـاگون، بـراي تـأمين امنيـت مر         

انـداز كـشورها از       اين مسير بـه شـدت تحـت تـأثير چـشم           . گيرند  پيوستار فوق در پيش مي    
برخـي از مـسيرهاي مهمـي كـه در          . الملل قرار دارد    آيندة خود و موقعيتشان در جامعة بين      

ايـن اسـت   حـال سـؤال   . اند  نمايش داده شده2اين حركت قابل بررسي هستند، در نمودار      
  .گانه كدام است هاي پنج كه مسير مناسب براي جمهوري اسلامي ايران در ميان اين گزينه

تـرين گزينـه بـراي جمهـوري          تـرين و ممكـن      رسد در حال حاضـر، مناسـب        به نظر مي  
ايــن مــسير عــلاوه بــر مزايــايي كــه در توســعة . اســت) R4(اســلامي ايــران، مــسير چهــارم 

مهوري اسلامي ايران و ديگر كشورها دارد، از يك سـو           اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج    
 ايجاد و تقويت پيوندهاي قوي و منعطف با ديگر كشورها را با ايجـاد و تقويـت                  مشي  خط
هاي بازدارندگي نرم و نيز ضريب امنيت كشور را در برابر تهاجم بيگانگان به ميـزان         مؤلفّه

 تقويـت نيروهـاي     مـشي   خطيري  دهد و از سوي ديگر، بر ضرورت پيگ         زيادي افزايش مي  
البته با توجه به اهميت منابع اقتصادي كمياب بـراي  . تأكيد دارد ) به صورت موازي  (مسلحّ  
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 زياد

 كم

 كم زياد قدرت بازدارندگي نيروهاي مسلّح

R1  

R2  

R3  
R4 R5  

هـاي هنگفتـي كـه بـر پيگيـري            جانبة جمهوري اسلامي ايران و همچنين هزينـه         توسعة همه 
 تقويــت نيروهــاي مــسلحّ مترتّــب اســت، بايــد در پيگيــري تركيبــي از ايــن دو مــشي خــط
  . بسيار هوشمندانه عمل كردمشي، خط

  
با تكيه (انواع مسيرهاي ممكن براي توسعة روشهاي تأمين امنيت در برابر تهاجم بيگانگان . 2نمودار 

  )»تقويت پيوندهاي قوي و منعطف با ديگر كشورها«و » تقويت نيروهاي مسلّح«مشي  بر دو خط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي تأمين امنيت جمهوري اسلامي ايران در        مناسب برا  مشي  خطآنچه تا كنون در مورد      
مقابل تهاجم بيگانگان ذكر شد، فقط بر اساس يك الگوي دو بعـدي بـود؛ در حـالي كـه                    
بعد سومي نيز قابل توجه است؛ بعد سومي كه بارها موجب تغيير قاعدة بازي در معـادلات     

بنـابر  . حمايـت مردمـي   بعد ميزان اتكّا به     : المللي شده است    اي و بين    سياسي و نظامي منطقه   
  .توان گفت كه مسير حركت ايران، در يك نمودار سه بعدي قابل تحليل است اين، مي
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  ارتش هولوگرافيك يا دفاع پوششي
مزيت خاص جمهـوري اسـلامي ايـران جهـت تـأمين امنيـت در برابـر تهـاجم بيگانگـان،                     

ر گونه اقدام جهت نقـض      جانبة مردمي در مقابله با ه       مندي از حمايت و همكاري همه       بهره
تماميت ارضي كشور توسط بيگانگان است؛ مزيتي كه در دنيـاي امـروز منحـصر بـه فـرد                   

پيگيــري چنــين سياســتي در حــوزة امنيــت ملــي، موجــب ايجــاد يــك نيــروي . نمايــد مــي
شـود كـه از نظـر نـوع كـارايي، هـم               العادة دفاع پوششي متكّي به بافت اجتماعي مي         خارق

بالايي دارد و هم در صورت بروز هر گونه تجاوز احتمالي، بـه صـورت      جنبة بازدارندگي   
به ايـن   . يك قدرت بالفعلِ قابل اتكّا، از توان بالايي جهت مقابله با دشمن برخوردار است             

توان نمودار مسير حركت جمهوري اسلامي ايران را براي اين قسم از امنيت بـه                 ترتيب مي 
  : ترسيم كرد3صورت نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مشي كلان جمهوري اسلامي ايران براي تأمين امنيت در برابر تهاجم بيگانگان ابعاد خط: 3نمودار 

  
تـرين آنهـا      در اين حوزه، مفاهيم مشابه و مرتبط قابل توجهي وجـود دارد كـه از مهـم                

توان به جنگ مردمي، جنـگ انقلابـي، جنـگ چريكـي، جنـگ شورشـگري، جنـگ                    مي
هايي خـاص   ره كرد كه البته هر يك به نوبة خود بر مؤلفّه   بخش و جنگ نامنظم اشا      آزادي
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ــاذ        ــاوت اتخّ ــاه متف ــايي گ ــا، رويكرده ــا و تكنيكه ــداف، راهبرده ــته، در اه ــه داش تكي
شايد بتوان چنين ادعا كرد كـه از ميـان ايـن        . )84، ص   1386؛ ساعد،   40، ص   1385كرمي،  (كنند  مي

چنـين بـه نظـر      . ك، جنگ مردمي باشـد    ترين مفهوم به ايدة ارتش هولوگرافي       مفاهيم، شبيه 
اي در     در زمـان پيـدايش ارتـشهاي تـوده         1»جنـگ مردمـي   «رسد كه كاربرد اصـطلاح        مي

؛ اما امروزه در ادبيات مطالعات نظـامي، ايـن       )18، ص   1385روحـي،   (دوران ناپلئون متداول شد   
 شـهرها بـه     جايي جنگ از    مفهوم يادآور ايدة مائو تسه تونگ، مبني بر بسيج دهقانان، جابه          

همين راهبـرد بـود     . نشيني است   روستاها و حفظ نيروهاي خودي از طريق حركت و عقب         
گرايـان و پيـدايش جمهـوري خلـق چـين             كه منجر به پيروزي كمونيستهاي چيني بر ملـي        

  )68، ص 1387تولايي، (.شد
در اينجا توجه به اين مسئله جالب توجه است كه ايدة ارتش هولوگرافيك، علاوه بـر                

منـد اسـت كـه آن را بـه      هاي جنگ مردمي، از ويژگي خاصي بهره را بودن اكثر ويژگي دا
هولوگرام بـر نـوعي سيـستم يادگيرنـده دلالـت دارد كـه              . سازد  مفهوم هولوگرام شبيه مي   

كند؛ به طوري     سازي مي   هاي خود شبيه    سيستم  رفتارهاي يك سيستم مبدء را در همة خرده       
هاي سيستم را بازنمايي كند و بازسازي     تواند همة ويژگي  كه هر قطعة جدا شده از سيستم ب       

سـابقة اسـتفاده از ايـن    . )Morgan, 2006, 100(دقيق و حتي بازآفريني سيستم را ميسر سازد
مفهوم در طراّحي نيروي دفاعي جمهوري اسلامي ايران، به طراّحي ارتش بيست ميليـوني              

و راهبـرد دفـاع     ) ره( امـام خمينـي      در اولين ماههاي پيـروزي انقـلاب اسـلامي بـه دسـتور            
؛ ارتــشي كــه در )1386؛ جــوانمرد، 1381 و 1384 و 1385كيــوان حــسيني، (گــردد جانبــه بــاز مــي همــه

اي تقـسيم      نفـره  22تـرين سـطح واحـدها، بـه گروههـاي             ساختارهاي مشابهي در كوچك   
دة در واقـع؛ اي ـ   .  كه در هر يك، تمام تخصصهاي نظامي و پشتيباني وجود داشـت            ،شد  مي

شود، با ايـن تفـاوت كـه     مطرح مي) ره(ارتش هولوگرافيك در امتداد ديدگاه امام خميني      
سازي، بازسازي و حتي بـازپردازي خـود، در سـير     از حيث شيوة سازماندهي و امكان شبيه 

بنابر اين، ايدة ارتش هولوگرافيك از حيث تبارشناسـي در          . گيرد  تكاملي متفاوتي قرار مي   
  .يه بسيج مستضعفان توسعه يافته استپرتو همان ايدة اول

                                                      
1. People’s War 
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كنندة حمايتهاي مردمـي      هاي متعددي براي اثبات اثر تعيين       البته در تاريخ ايران نمونه    
در ايـن   . )1384فـر،     مـشفقي (از حكومتها و حضور آنان در صحنة دفاع از كشور وجـود دارد            

مايـت  ها به خـوبي قابـل مـشاهده اسـت كـه هـر جـا مـردم از حكومتهـاي خـود ح                         نمونه
يكـي از   . انـد   اند، اين حكومتها به سادگي صحنة نبرد را بـه دشـمن واگـذار كـرده                 نكرده
. هاي بارز چنـين شكـستهايي، شكـست داريـوش سـوم از اسـكندر مقـدوني اسـت                    نمونه

تـرين قـدرت و بلكـه تنهـا           حكومت هخامنشي كه در حدود چند قرن، بـه منزلـة بـزرگ            
رداري از ارتشي بسيار بزرگ و كاملاً مـسلحّ،         ابرقدرت جهاني مطرح بود، با وجود برخو      

به دليل انحطاط اخلاقي هيئت حاكمه و عدم برخورداري از حمايـت مردمـي، نتوانـست                
نمودنـد، مقاومـت      در برابر نيروهاي اسكندر، كه در برابر ارتـش ايـران بـسيار نـاچيز مـي                

هاي   شكستهايي در دوره چنين.)88-92، ص   1385؛ طاهري عطـار،     1291-1394، ص   1362پيرنيا،  (كند
پـورعزت و  (خورد؛ نظير شكـست ساسـانيان از اعـراب       ديگري از تاريخ ايران نيز به چشم مي       

 ساله با سـپاهياني در      24همچنين در هجوم وحشيانه محمود افغان       . )42-49ص  ،  1386،  ميرزماني
 هزار نفر، بـه راحتـي قلـب سـرزمين تحـت فرمـان شـاه سـلطان حـسين صـفوي             20حدود  
ره شد؛ وي پس از محاصرة شـش ماهـة اصـفهان، موجبـات بـروز قحطـي شـديد و                     محاص

 هزار نفر از مردم اين شهر را در اثر گرسـنگي و بيمـاري فـراهم آورد و                   80مرگ حداقل   
سرانجام به راحتي وارد شهر شد و به سلطنت وارثان امپراتـوري گـستردة شـاه عبـاس اول                   

ان در مدت بيش از نيم قرني كـه از مـرگ            قابل تأمل است كه حكومت صفوي     . خاتمه داد 
شد كه    پرور و خوشگذران اداره مي      گذشت به دست شاهاني نالايق، تن       شاه عباس اول مي   

نه به وضعيت عامه مردم توجه داشتند و نه به تحرّكات نظامي و سياسي دشـمنان خـارجي                  
، نظـامي و    در اين دوران كـه بنيادهـاي سياسـي        . دادند  خود واكنشهاي در خوري نشان مي     

. شد وقفه در حال فرسايش بود، وضع مردم روز به روز بدتر مي          اجتماعي دولت صفويه بي   
براي مثال، در اين دوران، راهها به شـدت نـاامن شـده بودنـد و طبـق گزارشـي كـه سـفير                      
عثماني در مورد وضعيت ايران، در زمان شاه سلطان حسين، به سلطان عثماني تسليم كرد،               

تكاران در اين دوره، منجر به دو برابر شدن بهاي گندم، جـو و سـاير اقـلام                  قلّت تعداد كش  
طبيعـي اسـت كـه چنـين        . )35-47،  1382؛ طباطبايي،   203-228، ص   1363سيوري،  (در ايران شده بود   
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حكومتي از هيچ گونه پايگاه مردمي برخوردار نباشد و در مواقع بحران نيز از همكـاري و                 
  .حمايت آنان محروم بماند

هـايي كـه در دوران معاصـر، مـدعاي فـوق مبنـي بـر تـأثير                    ما يكي از بهترين نمونـه     ا
كند، تجربة ارزشمند هـشت       كننده حمايتهاي مردمي بر دفاع از مرزها را اثبات مي           تعيين

عيار ارتش عراق به خاك جمهوري اسـلامي ايـران            تهاجم تمام . سال دفاع مقدس است   
حال تصفية عناصر وابسته به رژيم سابق و بيگانگـان          زماني روي داد كه نظام اسلامي در        

در ارتش بود و بخش قابل تـوجهي از نيروهـاي رده بـالاي ارتـش فـرار كـرده و هنـوز                       
ضـمن اينكـه    . كسي جايگزين كارشناسان آمريكايي كه از ايران رفته بودند، نـشده بـود            
قبل از انقـلاب    تعداد زيادي از قراردادهاي تسليحاتي مكمل قدرت ارتش، در روزهاي           

اسلامي توسط دولت وقت لغو شـده بودنـد و سـپاه پاسـداران نيـز هنـوز شـكل نگرفتـه                      
در چنين شرايطي بود كه مقاومـت نيروهـاي مردمـي، بـويژه در      . )20، ص   1380دروديـان،   (بود

ها و نواقص را جبران كرد و همين امر نقشي بسيار تعيين كننـده                شهرها، بسياري از كاستي   
در واقع آنچه كه پس از تهاجم عراق در داخل ايران روي            . رتش عراق داشت  در ناكامي ا  

را » قـدرت پنهـان ايـران     «داد، ظهور دفاع مردمي در شهرها بود و اين همان چيزي بود كه              
داد و دشــمنان جمهــوري اســلامي ايــران، آن را در محاســبات خــود نديــده   تــشكيل مــي

  )33، ص 1375 كليپ، ؛ مك34 و 32، ص 1380دروديان، (.بودند
مبني بر ضـرورت توسـعة دفـاع        ) ره(اين مفهوم از ارتش در امتداد ديدگاه امام خميني        

در اين امتداد،   . در متن جامعه و استفاده از هيبت عامة مردم در اين مهم، توسعه يافته است              
پـذيري راهبـرد دفـاعي افـزايش يافتـه، بـا پوشـش                در ارتش هولوگرافيك، سطح انعطاف    

فزاري و استخدام فناّوري اطلاعـات، در سـير پويـاي يادگيرنـدگي و اصـلاح                ا  ظرفيت نرم 
 ارائه شده   2خلاصة وجود متمايزكنندة اين سيستم دفاعي در جدول         . گيرد  مستمر قرار مي  

  .است
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  وجوه متمايزكنندة ارتش هولوگرافيك: 2جدول 

  چيستي
معـه بـه صـورت      در اين سيستم همة ظرفيتهاي مـادي و معنـوي جا          

گيرد و دفـاع بـه        افزا و قابل توسعه و تكثير، مورد استفاده قرار مي           هم
  .يابد متن جامعه تسريّ مي

  چرايي
با توجه به ماهيت مردمي جمهوري اسـلامي ايـران، ظرفيـت بـالقوة              

شود كه هزينة تهـاجم را بـراي كـشورهاي            اي ايجاد مي    متمايزكننده
  .دهد متخاصم، بسيار افزايش مي

ك
افي
گر
ولو

ش ه
ارت

  

  چگونگي

با استفاده از الگوهاي متنوع سازماندهي، فناّوري اطلاعات و آموزش،          
نحوة تسريّ قدرت دفاعي و افزايش انعطاف در اتّخاذ راهبرد و ابتكـار         

گير كردن دشمن در متن جامعـه         هاي نوين زمين    عمل در اخذ شيوه   
بـل  و ايجاد هزينة سنگين مقابله با عامه براي آن، ساختي سلولي و قا    

گيرد كه تابع الگوي كلان       تكثير از سيستمهاي دفاعي خرد شكل مي      
  .دفاع در كشور است

  
  دهي به ارتش هولوگرافيك مزاياي شكل

 توسعه ارتش هولوگرافيك، تحقـق قـدرت دفـاع          مشي  خطترين مزيت پيگيري      شايد مهم 
يـن معنـي    دفاع در بافت جامعه و آمـادگي نيروهـاي مردمـي بـه ا             . در بافت اجتماعي باشد   

است كه براي تصرّف كشور، به هيچ وجه انهدام مراكز نظامي و راهبردي توسط موشك               
و نيروي هوايي كافي نيست، بلكه براي ورود به خاك كشور و تسلّط بر آن، بايـد كوچـه          
به كوچه و خانه به خانه پيشروي كرد؛ همان اتفاقي كه در دوران دفاع مقدس در بـسياري                  

ارتش عراق كه با هدف نابودي نظـام        . ، از جمله خرمشهر روي داد     از مناطق درگير جنگ   
جانبـه را آغـاز كـرده بـود،           جمهوري اسلامي، آن هم در مدتي بسيار كوتاه، تهاجمي همه         

 نيروي مخصوص خـود را در نظـر گرفتـه     33براي تصرّف و پاكسازي خرمشهر فقط تيپ        
مردمـي، در نهايـت بـا اختـصاص دو          اما به دليل مواجهه با مقاومت دليرانـة نيروهـاي           . بود

 روز جنگ و گريـز، موفـق بـه اشـغال خرمـشهر شـد و در                  34لشكر به اين جبهه و پس از        
نـشيني آن بـه مرزهـاي         ادامه نيز با يك جنگ فرسايشي هشت ساله مواجه شد كه به عقب            

  )33، ص 1380دروديان، (.المللي منجر گرديد بين
آن به مثابة يـك عامـل بازدارنـدة راهبـردي           مزيت ديگر ارتش هولوگرافيك، قابليت      
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ميزان بازدارندگي اين عامـل بـا بازدارنـدگي ناشـي از قـدرت تـسليحاتي نيروهـاي                  . است
نظامي، قابل مقايسه نيست و به مراتب بيشتر اسـت؛ زيـرا كمتـر متجـاوزي تـوان پرداخـت             

اخير آمريكا در   براي مثال، در جنگهاي     ! هاي اشغال خانه به خانة يك كشور را دارد          هزينه
منطقه، اگر مردم با نيروهاي حكومت، همگرا و متحد بودند، هزينـة اشـغال ايـن كـشورها                  

  .شد فرسا مي توسط آمريكا و متحدانش بسيار طاقت
نيـروي  «در حـوزة    » ارتش مجازي «، تمهيد امكان توسعة     مشي  خطاز ديگر مزاياي اين     

ز پيـشنهاد ارتـش مجـازي در حـوزة          همان طور كه قبلاً اشاره شـد، هـدف ا         . است» انساني
هـاي نظـامي بـه        جويي در هزينه    تسليحات و ادوات نظامي مورد نياز نيروهاي مسلحّ، صرفه        

گيـري از منـابع كميـاب در راسـتاي توسـعة اقتـصادي،                منظور فـراهم كـردن امكـان بهـره        
سـعة   تو مـشي   خـط با بذل توجه بـه      . )1386ران،  همكاپورعزت و   (اجتماعي و فرهنگي بوده است    

ارتش هولوگرافيك و دفاع پوششي و آموزش و بسيج نيروهاي مردمـي بـه منظـور ايجـاد              
وقـت فعـال در نيروهـاي         توان دفاع در برابر تهاجم بيگانگان، نياز بـه نيـروي انـساني تمـام              

تـوان ايـن      شـده، مـي     مسلحّ، كمتر خواهد شد و در نتيجه، در يك اقتـصاد خـود مـديريت              
 همچون بخشهاي اقتصادي جامعه كرد و بـه صـورت مـستقيم    نيروها را جذب ساير بخشها 

  .در توسعة اقتصادي كشور مشاركت داد
  

  چگونگي تحقق ارتش هولوگرافيك
هـاي مـورد اشـاره در ايـن      مـشي  خـط  دفاع پوششي با ساير      مشي  خطيك تفاوت زيربنايي    

 نكتة قابل توجه در ايـن مـسئله ايـن اسـت    . پژوهش، ماهيت مردمي و خودجوش آن است      
اي منعطف و يادگيرنده طراحـي شـوند تـا بتـوان بـه                كه سازمان ارتش و سپاه بايد به گونه       

صورت نمادين ادعا كرد كه اگر در يك منطقه فقط يـك عـضو از سـپاه يـا ارتـش بـاقي               
بماند، بايد آنقدر تجربه و قابليت داشته باشد كه بتوانـد بـه سـرعت از ميـان مـردم عـادي،            

  .ندهي كرده، به صورت هولوگرافيك اداره كنديك ارتش منسجم را سازما
در اين رويكرد، نبايد به مردم، همچون نظاميـاني رسـمي نگريـست كـه در هـر لحظـه          
موظفّ به اجراي دستورات مافوق بوده و در اختيار سيستم نظـامي و دفـاعي قـرار دارنـد؛                   
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قيمي بـا   بلكه ميزان مشاركت نيروهـاي مردمـي در مـسائل نظـامي و دفـاعي، ارتبـاط مـست                  
  .اي از عوامل نگهدارنده و عوامل انگيزشي دارد مجموعه

منظور از عوامل نگهدارنده، عواملي حداقلي است كه شرط لازم بـراي تحقـق ارتـش                
مـردم فقـط از نظـامي دفـاع         . آيند؛ نظير مشروعيت نظـام حـاكم        هولوگرافيك به شمار مي   

ايـن  . ه مورد قبول آنهـا باشـد      كرده و جان خود را براي آن به مخاطره خواهند انداخت ك           
همان موضوعي است كه در مـورد حملـة اسـكندر، اعـراب، چنگيـز و محمـود افغـان در                     

  .كند گري مي مقايسه با دوران هشت سال دفاع مقدس به وضوح جلوه
توان به تصور مردم از ميزان تحقق عدالت          از ديگر عوامل نگهدارنده در اين حوزه مي       

طلبـي كـه در شـرايط عـدم تحقـق             فرهنـگ منفعـت   . شاره كرد اجتماعي در سطح جامعه ا    
شود، مانعي جدي بر سر راه توسعة فرهنگ ايثـار و از     عدالت اجتماعي در جامعه ظاهر مي     

  .آيد خودگذشتگي به شمار مي
. دستة ديگر عوامـل تأثيرگـذار در تحقـق دفـاع پوشـشي، عوامـل انگيزشـي هـستند                  

ه بيشتر به آنها بهـا داده شـود و بيـشتر تقويـت              عوامل انگيزشي، عواملي هستند كه هر چ      
شـايد  . شوند، ميزان مشاركت مردم در دفاع از تماميت ارضي كشور بيـشتر خواهـد شـد    

خلاصـه  » روحية بسيجي«بتوان اكثر عوامل قابل طرح در اين حوزه را در عوامل مؤثّر بر     
خـواهي،   مـان مداري، آر گرايي، احساس تكليف، ولايت معنويت: كرد؛ عواملي همچون  

ــدالت  ــصيرت، ع ــاهي و ب ــواهي، وطــن آگ ــار و   خ ــاگريزي و فرهنــگ ايث ــتي، دني دوس
  )1380، )ع(بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(.طلبي شهادت

تـوان بـه    با وجود عوامل نگهدارنده و انگيزشي و تلاش مستمر براي ارتقاي آنهـا، مـي             
در گـام بعـد، بـراي    . يـدوار بـود  وجود حداقلهاي لازم براي مشاركت مردم در امر دفاع ام   

بالفعل كردن ارتش هولوگرافيك، لازم است كه در زمان صلح به آمـوزش و سـاماندهي                
نيروهاي مردمي براي دفاع با حداقل امكانات و حداقل نياز به سازماندهي رسمي در زمان               

  .بحران مبادرت ورزيد
ن نيروهـا بايـد بـه حـدي         افزاري سازماندهي اي ـ    نكتة قابل تأمل آن است كه سيستم نرم       

پيچيده باشد كه در صـورت بالفعـل شـدن، دشـمنان و مهاجمـان نتواننـد منطـق توسـعه و                      
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اين ارتـش بايـد بـه    . افزايي آن را شناسايي كنند سازماندهي و شيوة فرماندهي و نيز سرّ هم  
صورت توأم از ساختارهاي منعطف و سخت، بهره بگيرد؛ گاهي متكّي بـه ارتـش رسـمي        

 گــاهي در صــورت عــدم امكــان، برخــورداري از حمايــت ارتــش رســمي بتوانــد باشــد و
  .خوداتكّا بوده و حتي ارتش رسمي را تحت حمايت خود قرار دهد

اين ارتش بايد بتواند با احتساب همة امكانات صنعتي و اقتصادي كـشور، در صـورت                
 فراگيـر، بـه   لزوم به سازماندهي منابع داخلي پرداخته، كل كشور را به صـورت پوشـشي و    

ــد   ــر جنــگ كن ــي درگي ــور عمل ــاختهاي   . ط ــشي، زيرس ــين ارت ــعة چن ــاختهاي توس زيرس
افزاريِ اقتصادي، سياسـي، يـا صـنعتي نيـستند، بلكـه بـه طـور عمـده زيرسـاختهاي                      سخت
  .افزاري و فرهنگي بوده، بر اعتقادات و باورهاي مردم استوارند نرم

  
  گيري بحث و نتيجه

هاي كلان مورد توجه كشورها بـراي تـأمين           مشي  خطواع  هدف از اين پژوهش، بررسي ان     
هـا بـراي      مـشي   خطامنيت خود در برابر تهاجم بيگانگان و نيز تبيين تركيب مناسبي از اين              

هـاي ذكـر    مـشي  خـط توان گفت كه انواع    به طور خلاصه مي   . جمهوري اسلامي ايران بود   
 پيونـدهاي قـوي و منعطـف بـا     ايجاد و تقويـت «، »تقويت نيروهاي مسلحّ«: شده عبارتند از  
طبيعي اسـت كـه     . »ايجاد و توسعة ارتش هولوگرافيك و دفاع پوششي       «و  » ديگر كشورها 

هاي مذكور، مزايا و معايب خاص خـود را داشـته، انتخـاب يكـي يـا                   مشي  خطهر يك از    
از ايـن رو،    . تركيبي از آنها، پيامدهاي مثبت يا منفي قابل تأملي براي كشور خواهد داشت            

هـاي    مـشي   خـط  دفاعي جمهوري اسلامي ايران، تركيبي از همـة          مشي  خطلگوي مطلوب   ا
سـازي بافـت دفـاع ملـي از           فوق خواهد بود؛ به صورتي كه در اين الگو، بر لـزوم پيچيـده             

طريق بسيج نيروهاي مردمي و تقويت پيوندهاي قوي با ساير كشورها و نيز تجهيـز نظـامي       
  .شود تأكيد مي

گفته در قالب يك الگوي جامع و تحقق مقاصد           گانة پيش   هاي سه  مشي  خطبا پيگيري   
ماند، حملات ضربتي به مراكـز نظـامي و           آن، تنها راهي كه براي تهاجم به كشور باقي مي         

راهبردي، توسط موشكهاي دوربرد و نيروي هوايي و خروج سريع پس از چنين حملاتـي          
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يـابي و طراحـي        عامـل در مكـان     بديهي است كه با به كارگيري اصول پدافنـد غيـر          . است
چنين مراكزي و به طور همزمان، تقويت پدافند هوايي و توسعة توان مقابله به مثل و نيز به                  

هـاي دفـاعي توسـط نيروهـاي مـسلحّ، امكـان اثربخـشي چنـين          مـشي  خـط كارگيري ساير   
  .يابد اي كاهش مي حملاتي از سوي دشمن، به طور قابل ملاحظه

 ـ      ل، بـازآفريني مـستمر تـوان نظـامي عامـة مـردم و بهبـود مـستمر                  نكتة مهم و قابـل تأم
روشهاي سازماندهي آنها به فراخور طبيعت و مقتـضيات جغرافيـايي هـر منطقـه از كـشور                  

دهنده و خودزاست؛ ارتـشي كـه خـود را            ارتش هولوگرافيك، ارتشي خود سازمان    . است
اعي خـود را بـه صـورت        هـاي دف ـ    آمـوزد و راهبـرد      دهد و دائماً از حوادث مـي        توسعه مي 

  .سازد بخشد و البته در صورت لزوم، كل جامعه را درگير مي يادگيرنده بهبود مي
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  منابع
فرهنگ، ارتباطات و سياست خارجي، ارائه مدلي «؛ )1383(الدين آشنا، حسام .1

، ص 21 ش ،)ع(فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق، »براي ديپلماسي عمومي
262-227. 

، بسيج چيست؟ بسيجي كيست؟؛ )1380)(ع(دانشگاه امام صادقبسيج دانشجويي  .2
 .تهران، واحد پژوهش و نشر

تحليل «؛ )1386(اكبر فرهنگي و اعظم ميرزماني اصغر، علي پورعزت، علي .3
شكست نظامي و فروپاشي تمدني در حكومتهاي باستاني ايران بر اساس دولت 
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